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شکنجه،  ابزار مشترک طبقات حاکم و مذاهبشان
نادر احمدی                                                                      
وقتی که شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS در آپریل ۲۰۰۴ تصاویر شکنجه و تحقیر زندانیان عراقی اسیر در زندان ابوقریب در نزدیکی بغداد را پخش کرد دنیا با گوشه ای از دمکراسی آمریکایی آشنا شد. در واقع این واقعه یک استثنا نبود و نیست. ما هنوز از تعداد زندانهای مخفی سازمان سیا در سراسر جهان و اینکه بر سر دهها هزار نفر زندانیان آن که مفقود الاثر شده اند چه آمده است هیچ خبری نداریم. علاوه بر ابوقریب و گوانتانامو، به نوشته روزنامه International Herald Tribune  دولت آمریکا در زندان بگرام در شهر کابل در افغانستان نیز شکنجه گاه دائر کرده است و در اثر شکنجه هایی مثل کتک زدن، آویزان کردن، خفگی مصنوعی و تجاوز جنسی با چوب، تعدادی از بازداشتیها به قتل رسیده اند. یک تبعه کشور آلمان که در بوسنیه توسط سازمان سیا ربوده شده و به افغانستان برده شده و در آنجا شکنجه شده است بعد از آزادی بر علیه دولت آمریکا شکایت کرده است. دادگاهی در ایتالیا رسیدگی به اتهامات علیه ۲۵ مامور سازمان سیا و یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکا را آغاز کرده است. این ماموران، به اتفاق شش افسر امنیتی ایتالیایی، به آدم ربایی و انتقال غیر قانونی یک فرد مظنون به اقدامات تروریستی به آلمان و سپس به مصر متهم هستند. فردی به نام حسن مصطفی اسامه نصر، بیش از چهار سال پیش در خیابانی در میلان ربوده شد و پس از انتقال به پایگاههای آمریکایی در ایتالیا و آلمان، به مصر برده شد و بیش از چهار سال در آن کشور زندانی بوده و شکنجه شده است.
دولت ایتالیا از دادگاه قانون اساسی ایتالیا خواسته است که دستور دهد رسیدگی قضایی به اتهامات متوقف شود چون اسنادی که در اختیار دادستانی قرار دارد، می تواند سبب تخریب روابط ایتالیا با سازمان سیا شود. در مورد دیگری یک مهندس متولد سوریه با تابعیت کانادا توسط سازمان سیا ربوده شده و به سوریه تحویل میشود تا در آنجا با نظارت متخصصان سازمان سیا شکنجه شود که با تلاش و افشاگری خانواده این فرد، او آزاد شده و اکنون بر علیه دولت آمریکا شکایت کرده و دولت کانادا به او خسارت مالی پرداخته است. به نوشته بی بی سی، دیک مارتی، از اعضای مجلس سنای سوئیس که از طرف شورای اروپا به موضوع بازداشت و انتقال غیر قانونی افراد به خارج از اروپا رسیدگی می کرده، گفته است ۱۴ کشور اروپایی با سازمانهای امنیتی آمریکایی در نقض حقوق بشر همکاری کرده اند. آقای مارتی از وجود زندانهای مخفی سازمان سیا در اروپا سخن گفته و به ویژه از دولتهای لهستان و رومانی در این خصوص انتقاد کرده است. در گزارشی، که به سفارش شورای اروپا توسط ديک مارتی، سياستمدار سوئيسی، تدوين شده، آمده است که چهارده کشور اروپايی آگاهانه با سيا همکاری کرده اند و تسهيلات لازم از جمله امکانات فرودگاهی و بازداشتگاه های مخفی را در اختيار اين سازمان قرار داده اند. بر اساس اين گزارش، که نسخه ای از آن در اختيار بی بی سی قرار گرفته، شواهد به دست آمده نشان می دهد که از اين چهارده کشور، لهستان و رومانی بازداشتگاه های مخفی را برای اين منظور ايجاد کرده اند هرچند مقامات اين دو کشور وجود چنين مکان هايی را تکذيب کرده اند. در مورد ساير کشورهايی که در اين گزارش به آنها اشاره شده، از شواهد قابل اعتمادی سخن رفته که نشان می دهد نهادهای دولتی نه تنها از عمليات سازمان سيا آگاهی داشتند بلکه اجازه دادند تا انتقال مظنونان از طريق فرودگاه های آنها صورت گيرد. از جمله اسپانيا، آلمان، ترکيه و قبرس امکاناتی را برای استفاده به عنوان توقفگاه های موقت بازداشتيان ايجاد کردند و پرتغال، يونان، ايرلند و بريتانيا به سيا اجازه دادند تا از فرودگاه های آنها در اين عمليات استفاده شود. از ايتاليا، سوئد، بوسنی هرزگوين و جمهوری مقدونيه نيز به عنوان کشورهايی نام برده شده که با اين عمليات به شکل های مختلف همکاری داشته اند. هواپیماهای گلف استریم که توسط سازمان سیا برای انتقال مخفیانه متهمین مورد استفاده قرار می گیرند به نوشته مطبوعات آلمان حداقل ۲۰۰ بار از فرودگاههای آلمان استفاده کرده اند. دولت آمریکا در سال ۱۹۶۵ در یک پرژه سری به نام پرژه ایکس آموزش شکنجه در آموزشگاه  Fort Holabird  در ایالت Maryland  را که مقر سازمان اطلاعاتی ارتش آمریکا بود شروع کرد و در این محل شکنجه گران از کشورهای دوست آمریکا آموزس می دیدند. پرژه x  که آن را ( راهنما برای عملیات مخفی ) نیز می نامیدند در واقع برای اولین بار در مدرسه پلیس مخفی ارتش آمریکا در جزیره اکیناوا برای آموزش شکنجه گران از ویتنام جنوبی و دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی که متحد آمریکا بودند راه اندازی شد. در واقع در پرژه x از تجربیات پرژه  دیگری به نام Phoenix program استفاده شده بود که در این پرژه دولت آمریکا در جزایر دور افتاده در ویتنام جنوبی زندانهای مخفی درست کرده بودند که در آنجا  اسرای ویتکنگ را در قفسهای فلزی به نام ( قفس ببر) زندانی می کردند و بر روی بدن لخت زندانی آنقدر آب و آهک می پاشیدند تا فرد زندانی یا دوستان خود را لو دهد ویا زنده و بتدریج با آهک پخته شود.
با شروع سالهای ۱۹۷۰ تجربیات پرژه  X  توسط آمریکا به تمام جهان و بخصوص به رژیمهای نظامی دست نشانده آمریکا در امریکای لاتین و آسیا و آفریقا صادر شد تا مخالفان خود را سر به نیست کنند. 
مأموران سازمان اطلاعاتی اسرائیل با نامهای شین بت و موساد و ساواک ایران جزو شاگردان برجسته سازمان سیا محسوب می شوند. دولت جمهوري اسلامي نیز که کنوانسيون منع شکنجه را امضاء نکرده است و در قانون اساسی خود شکنجه را ممنوع کرده  است !! با اجازه خدا و پیغمبرش و امامان معصوم برای تعزیر با کابل برق آنقدر زندانی را ارشاد اسلامی میکند تا گوشت کف پا و پشت او به استخوان برسد و اگر باز هم زندانی ارشاد نشد به او دستبند قپانی زده ازسقف آویزان می کنند یا او را از پاها از سقف آویزان میکنند تا احساس کند که مغزش از شدت فشار خون در حال ترکیدن است. در سالهای بعد از شروع کشتارهای زندانیان در سالهای ۱۳۶۱ یک پسر بچه را با دست شکسته و در گچ از درختان زندان اوین آویزان کرده بودند و زندانیان را با چشم بسته گروه گروه به دیدن آن می آوردند تا رئوفت اسلامی را تماشا کنند! در دوران جنگ ایران و عراق قبل از اعدام زندانیان خون آنها را می گرقتند تا برای مجروحین جنگ استفاده کنند و بنا بر حکم شرعی قبل از اعدام به دختران تجاوز می کردند تا آنها باکره نمیرند و به بهشت نروند. لانه سگ ( قفسی  به ابعاد ۹۰ سانتیمتر که زندانی فقط به حالت نشسته در آن جای می گرفت ) کمد ( یک تابوت ایستاده) و در قیامتی که حاج داوود رحمانی در زندان قزل حصار درست کرده بود زندانی را به حالت نشسته و چشم بسته می نشاندند و برایش با صدای خیلی بلند از بلند گو آنقدر دعای کمیل پخش می کردند تا دیوانه شود. در دانشگاه اسلامی اوین در یک اطاق ۳۰ متری حداقل ۷۰ نفر را می چپاندند به نحوی که افراد باید نوبتی می نشستند و می خوابیدند. در بدو ورود لشگریان اسلام به ایران، علاوه بر نابودی تمام آثار علمی، آنها زردشتیان را زنده بگور میکردند و در شهر یزد هنوز در قبرستانهای به جای مانده از زردشتیانی که قربانی  لشگر اسلام شده بودند جمجمه و اسکلت آنها پراکنده است زیرا قبر این افراد زنده بگور شده خیلی سطحی بوده است و اجساد طعمه حیوانات شده بودند. دادگاه‌هاي تفتيش عقايد به وسيله پاپ innocent ( بیگناه !! ) چهارم در سال ۱۲۵۲ میلادی تاسیس شدند و طی پنج قرن، براساس تخمين‌ها بين يك تا ده ميليون انسان به حکم این دادگاه ها در سراسر اروپا به قتل رسيدند كه بيشترين آن‌ها زنده زنده سوزانده شدند. در دوران تسلط کلیسای مسیحیت و تفتیش عقاید، دختران ۹ ساله و پسران ۱۰ ساله توسط کشیشها شکنجه میشدند تا بر علیه اولیاء خود شهادت بدهند. آثار تاریخی بدست آمده در شهر the Silesian نشان می دهد که هزاران نفر توسط کلیسا، زنده در آتش و در کوره ها سوزانده شده اند. بین سالهای ۱۴۵۰-۱۶۰۰ کلیسای xtian بیش از ۳۰۰۰۰ نفر را سوزاند. زنده در آتش انداختن، پوست بدن را کندن، اجزاء بدن محکوم را از بدن او جدا کردن، ریختن قیر یا روغن بسیار داغ بر روی بدن، جمجمه را متلاشی کردن، پاره کردن گوشت بدن با آهن داغ، خورد کردن استخوانها، بزور خوراندن غذای بسیار شور به متهم و ندادن آب به او، بیرون آوردن چشمان و .... جزو روشهای بسیار معمول دادگاه تفتیش عقاید بود و در قصاوت مأموران تفتیش عقاید حد و مرزی وجود نداشت. کلیسای کاتولیک در اسپانیا برای بی آبرو کردن متهمان سر آنها را می تراشید و با آویزان کردن یک نوشته بر گردن متهم ها، آنها در شهر میگرداند. در اواخر قرن سیزدهم قانون کلیسای کاتولیک و انگیزیسیون در تمام اروپا مسلط شده بود و مأموران کلیسا از بابت مصادره اموال متهمین و رشوه گیری ثروتمند شده بودند. صدها هزار نفر از  انسانها در امپراتوری مسحیت به اتهام جادوگری تا سرحد مرگ شکنجه و یا در آتش سوزانده شدند تا روح آنها تطهیر شود! و با رشد پرتستانیسم در قرن شانزدهم، پرتستانها نیز هدف شکنجه های حکومت های کاتولیک قرار گرفتند.*






